
گزارش »فرهیختگان« از نخستین نشست تخصصی زن و جامعه سازمان سمت

دوگانه خانه-اجتماع یک دوگانه تحمیلی است

یسـت و فضای فیزیکی عینی‌‌ترین عرصه‌‌ای اسـت که از سیاسـت‌ها  محیط‌ز
و افـکار انسـان تاثیـر می‌‌پذیـرد و دچـار تغییـرات پایـدار و ناپایـدار می‌‌شـود و در 
یسـت‌مند، اصلـی اسـت کـه محـل  پیونـد بـا زندگـی انسـان و سـایر جانـداران ز
نظریه‌‌پـردازی و سـوژه‌‌ای بـرای اندیشـیدن بـوده اسـت و هـرگاه هـم نادیـده گرفتـه 
، فجایـع و تراژدی‌‌هـای انسـانی و شکسـت ایـده و  شـد، بـه تخریب‌‌هـای ویرانگـر
راهبـرد و تضعیـف کارکـرد دولت‌‌هـا در سـایر زمینه‌‌هـای حکمرانـی منجـر شـد. 
آنچـه ضـرورت اندیشـه در ایـن بـاره را می‌‌آفرینـد، اصـل بهره‌‌منـدی و بهـره‌‌وری از 
یسـت و عناصـر چهارگانـه و تعریـف رابطـه انسـان بـا ایـن عناصر  منابـع محیط‌ز
یسـتی او را افزایـش دهـد و بـه حفـظ نسـلش بینجامـد. اصـل  اسـت تـا کیفیـت ز
محدودیـت منابـع و فراوانـی شـمار انسـان‌های روی زمیـن یکـی از مسـائلی بـود 
که از قرن هجدهم و با شتاب گرفتن انقلاب صنعتی، طرح نظریه‌‌های جنجالی 
و رادیکالی را از سـوی اندیشـمندان آن سـوی دنیا سـبب شـد و دسـتاویز نظری 
اسـتعمارگران برای دسـتیابی به منابع و ثروت‌‌های طبیعی سـایر نقاط گشـت 
و بعدهـا، داروینیسـم اجتماعـی اندیشـه پیشـرو برخاسـته از بررسـی و پژوهـش 
دارویـن در طبیعـت و بـه دنبـال آن طـرح نـژاد و گونه‌‌هـای قـوی و برتـر و نـزاع بـرای 
بقا، بستر نظری انقلاب‌های اجتماعی قرن نوزدهم اروپا را از 1815 تا 1845 که 
گـون از سـپهر  طـی ایـن سـی سـال بـروز کردنـد، فراهـم آورد و حـدود 140 ایسـم گونا
یـاد،  نظـری غـرب سـربرآورد کـه هـر کـدام بـه نوبـه خـود در مقیاس‌‌هـای کـم و ز
محیط پیرامون انسـان را متاثر کردند و بر اثر نتایج پدیدارشـده از آلودگی‌‌های 
ک، آب، هـوا، کاهـش و اتمـام منابـع، تخریـب جنگل‌‌هـا و مسـائل جامعـه  خـا
انسانی مانند نابرابری‌‌های طبقاتی و شیوه استقرار جمعیت در مناطق شهری 
یست اولیه انسانی و مسائل فرهنگی حاصله،  و پیرامون آن بنا بر برخی اصول ز
، فقـدان دسترسـی، تبعیـض  مهاجـرت، واگرایـی منطقـه‌‌ای و ناحیـه‌‌ای، تمایـز
یـم دیگـران، مصرف‌‌گرایـی، حقـوق  یـع منابـع، اصـل آزادی و حفـظ حر در توز
...، اندیشـمندان اهل نظر و فلاسـفه به بازاندیشـی در مفاهیم اصلی  نسـل‌‌ها و
یسـت‌‌بوم  یه‌‌هـای متصـور از غایـت کارکـرد دولـت و پیونـد آن بـا ز فکـری و رو
ی سیاسـی و شـاخه‌‌های  کولـوژ یسـت‌‌گرایی و ا طبیعـی پرداختنـد و محیط‌ز
گون آنها، شناخته‌شـده‌‌ترین ثمر جهان اندیشـه برای دغدغه‌‌های انسـانی  گونا
یسـت شـد. فیلسـوفی مانند هایدگر که بیننده دو جنگ  برخاسـته از محیط‌ز
جهانـی قـرن بیسـتم بـود، در شـرایطی مـورد رجـوع زمامـداران وقـت کشـورش قـرار 
گرفـت کـه آلمـان پـس از جنـگ، بـا تجربـه شـتاب فزاینـده صنعتـی، تخریـب 
ک و هـوا را تجربـه کـرده بـود. پـس،  یسـتی و آلودگـی آب، خـا بنیان‌هـای طبیعـی ز
هایدگر در بازتعریف نسـبت انسـان با عناصر چهارگانه، umwelt  را در فلسـفه 
خویش گسـتراند که welt به همان معنای واقعی دنیا و جهان اطراف، گسـتره 
ک میهـن داشـته باشـد، چـه برسـد  آن شـد بی‌‌آنکـه کوچک‌تریـن ارتباطـی بـا خـا
به اینکه فاشیسم )ترجمه‌‌های انگلیسی دست چندم و تعابیر اشتباه از اصل 
کلمه( از آن فهمیده شود! و در بهترین تعادل و وضعیت ممکن از تجدیدنظر 
در مبانی توسعه‌‌ای و تدوین پیوست‌‌های فرهنگی اجتماعی و وضع قوانین، 
همزیستی مسالمت‌‌آمیز انسان با طبیعت در برنامه‌‌های توسعه سرلوحه شد؛ 
بـه شـیوه‌‌ای کـه ورود حیوانـات خانگـی در فضـای عمومـی و معابـر هـم حتـی 
ضابطه‌‌منـد شـد و اثـری از خشـک شـدن رودخانه‌‌هـا، گسسـت زمیـن، از بیـن 
ک، ناپدیـد شـدن  ک، عدم‌‌دسترسـی بـه آب، هـوای آلـوده و خطرنـا رفتـن خـا
یسـت‌‌جمعی  ی و ز گونه‌‌هـای بومـی، جنگل‌‌زدایـی، فاجعـه پـرورش، نگهـدار
ن ضابطـه و افسارگسـیخته حیواناتـی ماننـد سـگ و گربـه بـا انسـان در  بـدو
کلان‌‌شـهرهای کشـور خودمـان و عجایبـی ماننـد اختصـاص میـدان در سـطح 
، محدوده گیشا(! و حتی تبلیغات  شهر به تغذیه کبوترهای چاهی )خبر اخیر
تصویـری کاغـذی زننـده بی‌‌رویـه محیطـی و کـف خیابانـی بـرای کلینیک‌‌های 
گـون زیبایـی و آرایشـی به‌‌نـدرت دیـده می‌شـود؛ چـون نسـبت‌‌ها در تعریـف  گونا
خـود بـا محیـط و خـود بـا دیگـری بایـد فلسـفیده می‌‌شـد، خـودی کـه رهـا و آزاد 
است یا خودی که به واسطه اجتماع ساخته می‌‌شود و تابع هنجارهای اجتماع 
یسـت‌‌محیط  اسـت و در ارتبـاط بـا امـر توصیفـی و امـر هنجـاری حضـورش در ز
یـف می‌‌شـود و حـوزه مسـئولیت داشـتن از سـوی اندیشـمندان جایـگاه  تعر
نظریه‌‌پـردازی، گفت‌وگـو و ایده‌‌پـردازی اسـت و ایـن تنهـا یـک جنبـه از رشـته 
پیوند آسمان اندیشه با زمین عمل است که ایده‌‌های برخاسته از آن بر عرصه 
حکمرانـی بـار می‌‌شـود تـا فضـا را همسـو بـا کـدام اصل‌‌هـای اندیشـه‌‌ای سـامان 
دهـد و اصـل میـزان برخـورداری طبقـات و نسـل‌‌ها از محیـط پیرامـون را تبییـن 
کنـد و بـه تحلیـل شـکاف‌‌های شـکل‌گرفته مهـم حـول مسـاله و چاره‌‌اندیشـی 
بـرای کاسـتن از آن یـا زدودنـش بپـردازد. در کشـور مـا کـه تنـوع و اختلاف‌‌هـای 
محیـط براسـاس عـرض جغرافیایـی بـالا یـا پاییـن مشـهود اسـت و منجـر بـه 
ویژگی‌‌های خاص انسـانی در هر ناحیه‌‌ای شـده اسـت، طبیعتا مسـائل عمده 
و عدیـده‌‌ای را سـاخته و دو سـه گونـه نگـرش خـاص درخصـوص بهره‌‌گیـری از 
یسـت، مصـرف منابـع آن و سیاسـت‌های بهره‌‌بـرداری از آن را مطـرح  محیط‌ز
کرده است که همه آن، بی‌‌شک بدون بنیان فکری و اندیشه‌‌ای ضروری است 
و اصلا ارتباطی با آن ندارد. این نگرش‌‌ها، قائل به اسـتفاده پرشـتاب منابع بنا 
بـر تصورشـان از بسـنده بـودن و کفایـت منابـع طبیعـی در ایـران هسـتند و اصـل 
ذخیره و حق نسل‌‌های بعدی در استفاده از منابع تجدیدناپذیر با این توجیه 
کـه طبیعـت خـود را ترمیـم می‌‌کنـد و منابـع را بازتولیـد، بی‌‌معنـا می‌‌انگارنـد کـه 
گاهانـه بـه آن ایمـان دارنـد و پیرامـون ایـن شـیوه تفکـر و نگـرش بـه  برخـی افـراد ناآ
گاهانـه مافیاهـای  بهره‌‌بـرداری از ذخایـر و منابـع طبیعـی از جملـه آب، کامال آ
اندام‌وار درون کشـور شـکل گرفته که اسـتراتژی آنها در منابعی که می‌‌توان آنها 
را ذخیـره و حتـی صـادر کـرد، واردات انحصـاری از سـوی خودشـان اسـت و در 
یده‌‌اند، از لابی کردن با مدیران و ذی‌‌نفوذان  یغ نورز این راستا از هیچ تلاشی در
حکومتی تا قانونگذاران. اما نگرش دیگر که قائل به اسـتفاده درسـت و بهینه 
یسـت و منابـع آن اسـت، دو رویکـرد دارد؛ رویکـرد مصـرف درسـت  از محیط‌ز
درون‌‌نسـلی صـرف و رویکـرد دیگـر کـه انباشـت منابـع بنـا بـر حـق بهره‌‌بـرداری 
نسل‌های آتی و برخورداری آنها را مبرم می‌‌شمارد و با این دید، به شیوه مصرف 
یـع آن از سـوی دولـت منتقـد اسـت و اصالح آن  و بهره‌‌گیـری نسـل حاضـر و توز
را مدنظر دارد. در این راستا، هر‌گونه رویکردی که نگرش غالب شود، سیاست 
برگرفته از آن و نتایجش، بدیهی اسـت که دولت را در عرصه عمومی اجتماع 
با پرسش‌‌ها و واکنش‌‌هایی روبه‌رو می‌‌کند و جایی که به احساس بی‌‌عدالتی 
و تبعیـض منجـر شـود بـا سـایر اعتراض‌‌هـای مدنـی، سیاسـی و اجتماعـی گـره 
کنان مناطـق مختلـف از شـهری تـا  خواهـد خـورد و همراهـی خواهـد کـرد و سـا

روستایی با تعبیر حق و حقوق، اجحاف، شرایط نامناسب بهداشتی، کاری، 
دسترسی به امکانات در تطبیق با شرایط زیست‌‌محیطی بومی خود و امکانات 
یسـت‌محیطی کمتر  آن و در مقایسـه با مناطق ویژه‌‌ای از کشـور با برخورداری ز
، واکنـش نشـان خواهـد داد. فلاسـفه برآننـد  و رفـاه بیشـتر و دسترسـی آسـان‌تر
یسـت متعـادل و  ی از محیط‌ز یسـت‌‌محیطی بـه معنـای برخـوردار ی ز پایـدار
پایـدار را حـق طبیعـی نسـل‌‌های آینـده و ایجـاد پایـداری محیطـی را از وظایـف 
یعـی بیـن نسـل‌‌های زمیـن بداننـد. از آنجایـی کـه هـر نسـلی به‌طـور  عدالـت توز
مساوی از نعمت محیط طبیعی برخوردار است و باید سهم عادلانه‌‌ای از آن 
، وظیفـه نسـل‌های  داشـته باشـد، بـا توجـه بـه تقـدم نسـل‌ها در زمـان بـر یکدیگـر
یافت می‌‌کند.  پیشـین اسـت اطمینان پیدا کنند نسـل بعدی سـهم خود را در
یست  ، می‌‌توان محیط‌ز با اقدام پایدار برای انجام این وظیفه و روش‌های پایدار
یسـتی این‌گونـه  را بـرای آینـده حفـظ کـرد. امـا ایـن سـهم منصفانـه از محیط‌ز
گـون، پویـا و پیچیدگـی چیسـت؟ چگونـه بایـد طبیعـت را به‌منظـور تعیین  گونا
میـزان سـهمی از آن ارزش‌گـذاری کنیـم؟ رالـز عدالـت بین‌‌نسـلی را در قالـب 
یست‌‌محیطی  یعی صورت‌بندی کرد و زمینه طرح تئوری پایداری ز عدالت توز
را به‌‌وجـود آورد و بعدتـر رابـرت سـولو و دیگـر اقتصاددانـان آن را در رابطـه بـا 
یـع  عدالـت بـرای آینـده بـه کار گرفتنـد تـا در فهـم ایـن پرسـش کـه چگونـه توز
گونی از زمان حال و آینده آن‌گونه که  مناسبی از کالا میان مردم در مقاطع گونا
یم،  باید باشد، از آن استفاده کنند. رالز مطرح کرد که آنچه ما به نسل‌‌ها بدهکار
انباشـت سـرمایه کافـی بـرای حفـظ نهادهـای عادلانـه ضـروری بـرای جامعـه 
عادلانه اسـت. هر نسـلی نباید فقط از بهره‌‌های فرهنگی و تمدنی محافظت 
و از نهادهای بی‌‌نقص عادلانه‌‌ تاسیس‌شـده نیز نگهداری کند، بلکه باید در 
هر دوره زمانی میزانی از سرمایه را انباشت کند. دیدگاه رالز بر نهادهای عادلانه 
اجتماعـی تمرکـز داشـت و آنچـه او آن را کمینـه اجتماعـی و کمتریـن میـزان 
درآمد می‌نامد، مطالبات عدالت را در دسترس همه افراد جامعه قرار می‌‌دهد. 
یعـی سـه  یسـت‌‌محیطی، ماننـد همـه نظریه‌‌هـای عدالـت توز نظریـه پایـداری ز
یع و فراگیری عدالت؛  جـزء دارد؛ اجتماعـی از عدالـت، اصـل عادلانـه بـودن توز
یسـت‌‌محیطی می‌پرسـد آن چیزی که طی زمان و بین‌‌نسـل‌ها  نظریه پایداری ز

اقتضای حفظ عدالت است، چیست؟ سه مکتب فکری در مورد فراگیری 
لـت  ا عد رد.  ا د د  جـو و بین‌‌نسـلی  یسـت‌‌محیطی  ز لـت  ا عد چنیـن 
یعی بین معاصران  یست‌محیطی منطقی، سه رویکرد اصلی عدالت توز ز
را نشان می‌‌دهد؛ رفاه، منابع و توانایی‌ها یا کارکردهای انسانی. رفاه‌‌گرایانی 
مانند سولو )1974( و هارتویک )1977(، از مصرف یا استخراج، یا برخی 
معیارهـای اقتصـادی دیگـر به‌عنـوان نشـان‌‌دهنده مطلوبیـت اسـتفاده 
یـع عادلانـه آن معیـار بیـن نسـل‌‌ها صحبـت  می‌‌کننـد، و سـپس از توز
می‌‌کننـد. نظریه‌‌پـردازان منابـع ماننـد پیـرس، مارکاندیـا و باربیـر )1989(، 

دالـی )1995(، میلـر )1999(، بـری )1999( یـا هـاوارث )2007( بـر ایـن باورند که 
ارزش برخـی از ویژگی‌هـای مهـم جهـان، یعنـی منابـع آن، چیـزی اسـت کـه 

یع شـود. نظریه‌‌پردازان توانایی مانند سـن )1984(، نوسـبام  قرار اسـت توز
)2000(، پیـج )2007( یـا پیتـرز و همـکاران )2013( پیشـنهاد می‌‌کننـد کـه 

یـع شـود و  ظرفیت‌‌هـا یـا قابلیت‌‌هـای افـراد همـان چیـزی اسـت کـه بایـد توز
محیط به‌عنوان وسیله‌‌ای برای رسیدن به این هدف ارزشمند است.

یست‌‌محیطی، حفظ و نگاهداشت آنها بنا  یع منابع ز پرداختن به اینکه توز
بر اصل عدالت و با کدام معیار و ملزومات آن باید از سوی عرصه حکمرانی 

موردتوجه قرار گیرد و آیا چنین امری در کشورمان امکان‌‌پذیر است یا خیر بنا 
بر اصل تجدیدپذیری یا کمیابی منابع، و اینکه چه تعبیری از عدالت و عمل 
یع منابع طبیعی  بر کدام اصل اندیشـه‌‌ای که پیوسـت برنامه‌‌های مرتبط با توز
پیرامون جامعه است و آیا در این موارد اصحاب اندیشه رای و نظری داشته‌‌اند 
تا براسـاس آن ایده‌‌های حکمرانی سـاخته و پرداخته شـوند و در عرصه عمل 
به کار گرفته شوند و در صورت موجود بودن فلسفه و دیدگاه‌های نظری، کدام 
ایده‌‌های نسبتا ویژه برای کاربرد و عرصه حکمرانی تولید شده یا باید پیشنهاد 
شـود، نتایج و پیامد ایده‌‌های تجربه‌شـده برای جامعه و کشـور چه بوده اسـت 
یست و عدالت بین‌‌نسلی چه صورت‌‌بندی‌‌هایی می‌‌یابد،  و از منظر محیط‌ز
جـای تامـل جـدی و گفت‌وگـو بـرای اندیشـمندان کشـور در مسـیر ایده‌‌پـردازی 
برای حکمرانی و نیز مدیریت سرزمینی در حفظ و بهره‌‌برداری منابع طبیعی 

یست است.  و مصرف درست آن و پاسداری از محیط‌ز
  

یسـت، صاحـب تالیفـات و  ی و محیط‌ز شـهرام اتفـاق، کارشـناس حـوزه انـرژ
یسـت و انـرژی« در  گـون در زمینـه »اقتصـاد سیاسـی محیط‌ز ترجمه‌‌‌‌هـای گونا
گفت‌‌‌‌وگـو بـا »فرهیختـگان« بـه سـوالات مـا دربـاره عدالـت بین‌‌‌‌نسـلی در حـوزه 

محیط‌زیسـت، رویکـرد و نگـرش حاکـم در حـوزه بهره‌‌‌‌بـرداری از منابـع و مسـیر 
وی کشـور به‌سـوی عدالـت بین‌‌‌‌نسـلی پاسـخ داده اسـت. عدالـت  پیـش‌ر

یسـت چـه تعریفـی دارد؟ چنـد دیـدگاه در  بین‌‌‌‌نسـلی در رابطـه بـا محیط‌ز
ایـن زمینـه داریـم؟ نتایـج و تبعـات آنهـا منجـر بـه اتخـاذ چـه رویکردهـای 

عملـی و سیاسـت‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌هایی از سـوی دولت‌‌‌‌هـا بـرای برقـراری عدالـت 
یسـت‌‌‌‌محیطی منجـر شـده اسـت؟ ز

مفهوم عدالت بین‌‌‌‌نسلی یک موضوع مهم است و موضوع دیگر هم 
این اسـت که ما در کدام مسـیر در‌حال حرکتیم. اگر بتوانیم به این 

دو سوال پاسخ دهیم خیلی می‌‌‌‌تواند به طرح بحث‌‌‌‌های دیگر در 
آینـده کمـک کنـد. یـک مشـکلی کـه مـا در تعریـف بحث عدالت 

یم و از آن صحبت می‌‌‌‌کنیم، این است که شاید  بین‌‌‌‌نسلی دار
با درکی سـنتی به این موضوع نگاه کنیم.

حـوزه انـرژی: در حـوزه انـرژی، در گذشـته تصـور بـر ایـن بـوده 
یـم کـه بخشـی از آن را بایـد مصـرف  مـا منابعـی در کشـور دار
یـم،  کنیـم و بخـش دیگـر را بـرای نسـل‌‌‌‌های بعـد باقـی بگذار

مثـل نفـت کـه همـه آن را نبایـد مصـرف کنیـم و گفتـه شـود 
یم. تلقی‌‌‌‌ از این رویکرد این  مقداری را برای نسل‌‌‌‌های بعدی بگذار

بود که این رویکردی عدالت‌‌‌‌محورانه از حیث بین‌‌‌‌نسلی است که چیزی برای 
آینـدگان باقـی بمانـد. امـا ایـن تصـور الان بـه کلـی اشـتباه بـوده و رویکـرد و تلقـی 
نیز اشـتباه اسـت. زیرا در دنیا با پدیده‌‌‌‌ای مواجه هسـتیم به اسـم ‌گذار انرژی و 
یادی در بازار انرژی دارند، ممکن اسـت  آن حامل‌های انرژی که امروز ارزش ز
در آینده ارزش‌شان را از دست بدهند. مثلا اگر کشورهایی که 400 سال پیش 
منابـع عظیـم ذغال‌‌‌‌سـنگ داشـتند، آن منابـع را بـرای امـروز نگـه می‌داشـتند، 
یادی  کـه ایـن منابـع امروز دیگـر ارزش ز خطـای بزرگـی مرتکـب شـده بودنـد؛ چرا

در سبد انرژی ندارند. چون دیگر دنیا به‌سمت ذغال‌‌‌‌سنگ نمی‌‌‌‌رود و تبدیل 
بـه سـوخت منسـوخی شـده اسـت کـه همـه جوامـع دارنـد آن را کنـار می‌‌‌‌گذارنـد. 
نفـت هـم چنیـن وضعیتـی دارد، یعنـی معلـوم نیسـت کـه تـا صدسـال دیگـر یـا 
30 سـال دیگـر وضعیـت آن چگونـه می‌‌‌‌شـود. البتـه مـا تحلیل‌‌‌‌هـا و گزارش‌‌‌‌هـای 
یم درمورد ‌گذار انرژی که در آینده وضعیت انرژی چگونه خواهد  متعددی دار
بود و ارزش نفت مثلا 20 یا 30 سال دیگر چقدر خواهد بود و این برای ما روشن 
اسـت. بنابرایـن بـا فهـم اخیـر از موضـوع عدالـت بین‌‌‌‌نسـلی، این‌گونـه برخـورد بـا 
موضوع نگهداری منابع برای آینده خطای بزرگی اسـت. کاری که باید انجام 

شود این است که منابع را به بهترین شکل ممکن امروز استفاده 
کنیم و سپس عواید آن را تبدیل کنیم به اشکال دیگر سرمایه 

یـم. و ایـن را بـرای آینـده نگـه دار
حوزه محیط‌زیست: اما درمورد حوزه محیط‌زیست 

موضـوع به‌مراتـب پیچیده‌‌‌‌تـر اسـت، بـرای اینکـه 
یسـت در  فهـم و رهیافتـی کـه از موضـوع محیط‌ز
گذشـته وجود داشـته و عدالت بین‌‌‌‌نسـلی آنجا 
مطـرح بـوده اسـت، مربـوط بـه نسـل‌‌‌‌های اول و 
یسـتی اسـت. مـا سـه نسـل  دوم تفکـر محیط‌ز
یـم. در نسـل اول ایـن  یسـتی دار تفکـر محیط‌ز
یسـتی جـدا از  ، اجـزا و عناصـر محیط‌ز تفکـر
هـم تلقـی می‌‌‌‌شـدند. در نسـل دوم، مطالعـات و 

پژوهش‌هـای ایـن حـوزه نشـان داد کـه ایـن اجـزا و 
عناصـر به‌هـم مربوطنـد و حتـی یکپارچـه هسـتند. 

یافت کاملا متفاوتی  اما در نسل سوم ما با درک و در
یسـت مواجـه هسـتیم یعنـی درک جدیـد  از محیط‌ز

یسـتی فراتـر از سیسـتمی  عناصـر محیط‌ز

گـر اینجـا  یکپارچه‌انـد و یـک کل به‌هـم ‌‌‌‌پیوسـته را تشـکیل می‌‌‌‌دهنـد. بنابرایـن ا
در شـهر تهـران مثال تعـدادی مورچـه را نابـود کنیـد، ایـن می‌‌‌‌توانـد بـر کل سیسـتم 
یسـتی جهـان اثـر بگـذارد. مثال از بیـن رفتـن یـک مـرغ مگس‌خـوار در  محیط‌ز
یسـت سـیاره زمیـن اثـر بگـذارد. چـون یـک کل  آفریقـا می‌‌‌‌توانـد روی کل محیط‌ز
گـر مـا درختـان جنـگل را  به‌هم‌‌‌‌‌پیوسـته اسـت. در گذشـته تصـور بـر ایـن بـود کـه ا
ببریـم، آینـدگان مقـداری الـوار کـم خواهنـد آورد. تصـور بـر ایـن بـود کـه آیندگان با 
مشکل کمبود چوب مواجه می‌‌‌‌شوند. شخصیت‌های‌‌‌‌ برجسته‌ای مثل مورای 
روتبـارد در حـوزه اقتصـاد در ایـن‌ بـاره اظهارنظـر کرده‌انـد. مثال روتبـارد تصـورش 
گـر نسـلی مثال درختـان بیشـتری را ببـرد و الـوار بیشـتری تولیـد کنـد  ایـن بـود کـه ا
ایـن به‌منزلـه ایـن اسـت کـه بعدهـا الـوار کـم خواهـد آمد و اسـتدلالش این بود که 
بعدها بشـر می‌‌‌‌تواند به موارد جدیدی دسـت پیدا کرده که مشـکل الوار را حل 
کنـد. تلقـی از درخـت در آن تفکـر نسـل اولـی فقـط الـوار بـود کـه در‌صورت بریدن 
درختـان، فقـط مقـداری الـوار از دسـت می‌دهیـم. در‌حالی‌کـه وقتـی درخت‌هـا 
یسـتی دارد را نابـود  را قطـع می‌کنیـم، تمـام آن نقشـی کـه یـک درخـت در تنـوع ز
یسـتی یعنـی تنـوع ژنتیکـی، تنـوع گونه‌هـا، تنـوع اکوسیسـتم و  می‌‌‌‌کنیـم. تنـوع ز
یستی  تنوع در دانش‌‌‌‌های بومی. بنابراین بریدن یک درخت می‌تواند آن تنوع ز
را از بیـن ببـرد و ایـن به‌منزلـه نابـودی بشـر خواهـد بـود. بنابرایـن اینکـه تصـور 
یسـتی را کـه وجـود دارد می‌‌‌‌توانیـم مصـرف کنیـم و بعـد  کنیـم بخشـی از محیط‌ز
یم، این تفکر مبتنی‌بر اندیشـه نسـل یک  بخشـی دیگر را برای نسـل بعد بگذار
یسـتی اسـت. برخالف حرفـی کـه مـن در مـورد انـرژی زدم، در  و دو تفکـر محیط‌ز
یسـت، وضعیـت کامال برعکـس اسـت. در حـوزه منابـع انـرژی هـر  مـورد محیط‌ز
کـدام از مـا امـروز بیشـتر از نفت‌مـان اسـتفاده کنیـم به‌نفع‌مـان اسـت، به‌شـرط 
اینکه این منابع را جای دیگری برای نسـل‌‌‌‌های آینده سـرمایه‌‌‌‌گذاری کنیم؛ در 
یسـت می‌‌‌‌تواند کاملا وضعیت متفاوت و طور دیگری باشـد. این‌گونه  محیط‌ز
یستی خودمان را استفاده کنیم و بقیه‌‌‌‌اش  نیست که ما بخشی از منابع محیط‌ز
یسـت  برای نسـل بعد باقی بماند؛ چراکه در این‌صورت ممکن اسـت محیط‌ز
یستگاهی که انسان در آنجا زندگی می‌‌‌‌کند برای همیشه نابود شود.  به‌عنوان ز
یست باید با این فهم جدید  بنابراین چه در حوزه انرژی و چه در حوزه محیط‌ز

و متفـاوت از مسـاله، دربـاره عدالـت بین‌‌‌‌نسـلی صحبـت کنیـم.

بـا اسـتناد بـه ایـن تعاریـف، مـا در حـوزه عدالـت محیط‌زیسـتی در کشـورمان بـه 
کـدام سـو پیـش‌ می‌‌‌‌رویـم؟ 

در اینجا نخسـتین پرسـش این اسـت که خود عدالت چیسـت؟ این نیازمند 
گونی از عدالت ارائه  یف گونا تعریف است و ایدئولوژی‌‌‌‌های متفاوت هم تعار
داده‌‌‌‌اند. عدالت باید دربردارنده برابری باشد، اما برابری در چه؟ مثلا لیبرال‌‌‌‌ها 
گـر جامعـه‌‌‌‌ای از  معتقدنـد عدالـت به‌منزلـه »برابـری در حقـوق« اسـت. یعنـی ا
انسـان‌های »برابرحقوق« درسـت کنید که همه حقوق برابر داشـته باشـند و اگر 
شـهروندان درجه یک و درجه دو و درجه سـه نداشـته باشـیم، ما صاحب یک 
جامعـه برابرحقـوق خواهیـم بـود و برابـری در حقـوق به‌منزلـه عدالـت اسـت. امـا 
نـگاه دیگـری هـم وجـود دارد. ایـن تصـور کـه برابـری بایـد مثال در حوزه اقتصادی 
باشد. البته این تقاضای برابری هم می‌‌‌‌تواند نامحدود باشد. یعنی هرچقدر که 
بخواهید انسان‌ها را برابر کنید باز هم می‌‌‌‌توانند از سطحی از نابرابری برخوردار 
باشند. اینها در هر حال مهم هستند. وقتی راجع‌به عدالت صحبت می‌‌‌‌کنیم 
یست، باید تعریف روشنی از عدالت داشته باشیم. تعریف  در فضای محیط‌ز
روشـن از عدالت، مسـتلزم اتکا به پشـتوانه‌‌‌‌های فلسـفی اسـت و درواقع متکی 
است به اندیشه سیاسی، اندیشه فلسفی و اندیشه اجتماعی و نگاهی که ما به 
یم. این پشتوانه‌ها سبب شکل‌گیری تعریف‌مان از عدالت می‌‌‌‌شود. جامعه دار
یم به کدام سـمت  سـوال دومی که مطرح می‌شـود این اسـت که ما در ایران دار
یفـی کـه ذکـر کردیـم، آیـا در مسـیر عدالـت بیـن  می‌رویـم؟ اینکـه مـا الان بـا تعار
نسـلی در حرکتیـم؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه نـه؛ بـرای اینکـه مـا کامال در مسـیری 
معکـوس حرکـت می‌کنیـم. مـا بایـد منابـع نفتی‌مـان را زودتـر اسـتفاده می‌کردیـم 
و آنهـا را صـرف سـرمایه‌گذاری بـرای نسـل‌های بعـدی می‌کردیـم، امـا بـه دلایـل 
مختلـف انجـام ندادیـم. مثال تحریـم بودیـم و نتوانسـتیم نفت‌مـان را بفروشـیم و 
دلیل آن »تحریم« هم فقط خارجی‌ها نبودند، خودمان هم عمال این تحریم‌ها 
بودیـم. مـا در مـورد انـرژی کامال برعکـس عمـل کردیـم. کشـورهایی کـه صاحـب 
یـادی نخواهـد داشـت و  نفـت هسـتند، می‌داننـد کـه نفـت در آینـده ارزش ز
سـعی می‌کننـد منابـع نفتی‌شـان را زودتـر بفروشـند و در حوزه‌هـای دیگـری 
سرمایه‌گذاری کنند که در آینده مصرف خواهد داشت. مثلا عربستان بخش 

یـادی از منابـع نفتـی‌اش را می‌فروشـد و بـا آن نیروگاه‌هـای انـرژی خورشـیدی  ز
متعـدد درسـت می‌کنـد؛ زیـرا می‌دانـد نفـت در آینـده دیگـر جایـگاه قابل‌قبولـی 
در سبد انرژی دنیا ندارد و باید آن را تبدیل به شکل دیگری از انرژی کند. این 
کار را بایـد زودتـر انجـام داد، چـون هـر روز از ارزش ایـن دارایـی کاسـته می‌شـود. 
مـا در ایـران کامال برعکـس عمـل کردیـم. مـا یـک منبـع نفـت داشـتیم، بـه جـای 
اینکـه زودتـر آن را بـه سـرمایه ارزشـمندی تبدیـل کنیـم کـه بتوانیـم بـا آن چیزهای 
دیگری درست کنیم و جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کنیم که برای نسل‌های 
بعـدی سـودمند باشـد، ایـن کار را نکرده‌ایـم. مـا حتـی جاهایـی کـه میدان‌هـا و 
منابع مشترک نفتی و گازی داشتیم، با تاخیر و تعلل از منابع مشترک استفاده 
کردیم. مثلا با تاخیر از منبع گاز مشـترکی که با قطر داشـتیم اسـتفاده کرده‌ایم. 
یک دلیلش تحریم بود. در این ماجرای تحریم البته خودمان هم بسیار مقصر 
بودیـم. مـا می‌توانسـتیم بـا دنیـا طـور دیگـری تعامـل کنیـم و ایـن ماجـرای تحریـم 
دوطرفـه اسـت. این‌گونـه نیسـت کـه مـا فقـط نظاره‌گـر همـه حـوادث بودیم و بقیه 
مـا را تحریـم کردنـد. مـا می‌توانسـتیم طـور دیگـری بـا جهـان رفتـار و تعامـل کنیم و 
منابـع نفتی‌مـان را بفروشـیم و آن عدالـت بین‌نسـلی در حـوزه نسـلی بـه شـکلی 
محقـق شـود. نه‌تنهـا ایـن کار را نکردیـم، بلکـه در همـه حوزه‌هـای انـرژی در حال 
افـول و نزولیـم. بـه ایـن معنـا کـه مـا الان دیگـر گاز بـرای مصـرف خودمان در کشـور 
یـد کـه زمسـتان‌ها کارخانه‌هـا و شـهرک‌های صنعتـی را تعطیل  یـم. خبـر دار ندار
می‌کننـد، فصل‌هایـی کـه بـه گاز بیشـتری نیـاز اسـت، واحدهـای صنعتی‌ای را 
که باید همیشه از آنها پشتیبانی شود را تعطیل می‌کنند. شهرک‌های صنعتی 
را بـه خاطـر کمبـود گاز و کمبـود بـرق، تعطیـل می‌کننـد. تـا همیـن چندی پیش، 
کارمندان دولت را وادار می‌کردند تا صبح خیلی زود به سر کار بروند که مصرف 
برق مدیریت بشـود و این رویه کم‌کم در حال افزایش اسـت. می‌خواهم بگویم 
یست  ما در حوزه انرژی خیلی بد عمل کردیم. از سوی دیگر در حوزه  محیط‌ز
هم بد عمل کردیم. یعنی در حوزه انرژی باید همه منابع‌مان را تبدیل می‌کردیم 
بـه سـرمایه و جـای دیگـری سـرمایه‌گذاری می‌کردیـم کـه ایـن کار را نکردیـم و در 
یسـت‌مان اسـتفاده کردیم و  یسـت از همه ظرفیت‌های  محیط‌ز حوزه  محیط‌ز
گـر بـه سـراغ هـر حوزه‌ای  همـه را نابـود کردیـم و چیـزی هـم بـرای آینـده نمی‌مانـد. ا
ک و جنگل، درمی‌یابیم که همه آنها را  یسـت برویم، اعم از آب، خا از محیط‌ز
یست وضعیت  نابود کرده‌ایم و در حال حاضر در هر دو حوزه انرژی و محیط‌ز
یـم. بنابرایـن، پیش‌بینـی مـن ایـن اسـت کـه مـا رو بـه نابـودی و افـول  بـدی دار
می‌رویـم. اخیـرا در نشسـت دیگـری گفتـه‌ام کـه بـا ایـن رونـد همـه منابـع کشـور و 
یسـتی به سـمت نابودی و فروپاشـی می‌رود. می‌پرسـند  ازجمله منابع  محیط‌ز
یم منابع  این فروپاشی یعنی چه؟ فروپاشی این است که به‌عنوان نمونه، ما دار
انسـانی‌مان را از دسـت می‌دهیم، تعداد بسـیاری از جوانان کشـور می‌خواهند 
مهاجـرت کننـد. مهاجـرت گسـترده نیـروی انسـانی به‌ویـژه نیـروی متخصـص 
یکی از نشانه‌های این نابودی و فروپاشی است. ما رشد اقتصادی‌مان نه‌تنها 
متـوازن بـا بقیـه کشـورها نیسـت، بلکـه مثال دهه‌هـای متوالـی کـم و منفـی بـوده 
یـادی از جامعـه زیـر خـط فقـر هسـتند، مـردم روزبـه‌روز شـرایط  اسـت. بخـش ز
اقتصادی‌شـان بدتر می‌شـود. از 1980 تا 2020 قدرت خرید مردم دنیا شـش برابر 
شده و قدرت خرید مردم ما فقط دو برابر شده است، درحالی‌که قدرت خرید 
مردم ما، به‌عنوان کشور صاحب  منابع نفت، باید بیش از حد متوسط، یعنی 
بیـش از شـش برابـر افزایـش می‌یافـت. بنابرایـن تمـام شـاخص‌های اقتصـادی 
یـاد شـده و  ی بالاسـت و فقـر ز یـم، نـرخ بیـکار نزولی‌انـد. رشـد اقتصـادی ندار
یسـتی کوزنتس اسـت. یسـتی همه اینها درک منحنی  محیط‌ز تعبیر  محیط‌ز

یعنـی وقتـی درآمـد سـرانه افزایـش پیـدا می‌کنـد از یـک حـد آسـتانه بـه بعـد، 
یسـتی کاهـش پیـدا می‌کنـد. بـرای اینکـه هرچـه مـردم  تخریب‌هـای  محیط‌ز
یسـت دیگر برای آنها یک کالای لوکس نخواهد بود.  ثروتمندتر شـوند، محیط‌ز
یسـت بـرای آنهـا اهمیتـی  وقتـی مـردم درمانـده و بیچـاره هسـتند، اصال محیط‌ز
یست اولویت آخر آنها می‌شود. هرچه مردم یک جامعه مرفه‌تر  ندارد و محیط‌ز
یسـت برایشـان مهم‌تر می‌شـود. افراد فقیر ممکن اسـت مجال  شـوند، محیط‌ز
این را نداشته باشند که به آلودگی هوایی که در آن زندگی می کند بیندیشند. 
انسـان‌هایی که در حال تلاش و کار و زحمت هسـتند تا خرج ماه و نان شـب 
خودشان را تامین کنند، ممکن است فرصت اندیشیدن به هوای آلوده‌ای که 

مصرف می‌کنند را نداشـته باشـند.
گر افراد جامعه ما از سـطح رفاه و زندگی بهتری برخوردار بودند و درآمد سـرانه  اما ا
یست‌شـان هـم می‌شـدند. پـس، در واقـع  بیشـتری داشـتند، حتمـا نگـران  محیط‌ز
تجربـه بشـری ایـن اسـت کـه هـر چقـدر سـطح رفـاه اجتماعـی افزایـش پیـدا کنـد، 

محیط‌زیست دیگر کالای لوکس نخواهد بود. اما ما جامعه‌ای هستیم که وضعیت 
یست  اقتصادی‌مان هر سال بدتر می‌شود و رو به افول هستیم و به تبع آن،  محیط‌ز

همین وضعیت را طی می‌کند. شـواهد تجربی هم این را تایید می‌کند.

 مشکل از کجاست؟
یـف بـه توافـق برسـیم و بعـد  اول بایـد صورت‌مسـاله را بپذیریـم و دربـاره ایـن تعار
، نـه منابـع خودمـان را بـه نـرخ  بـه سـراغ راه‌حـل برویـم. مثال در حـوزه نفـت و گاز
امـروز فروختیـم و نـه سـرمایه‌گذاری مناسـب کردیـم. وزارت نفـت کـه متولـی نفـت 
کشـور بـوده و ایـن همـه نفـت فروختـه اسـت، می‌گویـد مـن همـه زیرسـاخت‌هایم 
مسـتهلک شـده و باید بازسـازی کنم و به سـرمایه احتیاج دارم. خب این کار را 
کسـی به  بایـد طـی ایـن چهل‌وچنـد سـال گذشـته انجـام مـی‌داد. صاحـب یـک تا
ک و  خوبی می‌داند که باید مقداری از درآمد خودش را برای بازسـازی و اسـتهلا
کسی خود کنار بگذارد. می‌داند که اگر همه درآمدش را مصرف کند،  نوسازی تا
کسی خود با مشکل مواجه خواهد شد. اما وزات نفت همه  در زمان فرسودگی تا
منابعش را در گذشته مصرف کرده است. در اداره کشور هم همین اتفاق افتاده، 
یـم  همـه منابـع را خورده‌ایـم و بـه هیـچ جایـی نرسـیده‌ایم. الان هـم سـرمایه‌ای ندار
یـم تـا در حـوزه انـرژی  تـا بـرای هیـچ کاری سـرمایه‌گذاری کنیـم. نـه سـرمایه‌ای دار
سـرمایه‌گذاری کنیم و نه کسـی در دنیا حاضر اسـت تا در اینجا سـرمایه‌گذاری 
یسـت برعکـس عمـل کردیـم. خب  کنـد. پـس درنتیجـه در حـوزه انـرژی و محیط‌ز
الان کجـا هسـتیم؟ مـا در همـه شـاخص‌های ممکـن اقتصـادی، نیـروی انسـانی، 
یسـتی و انرژی، همه جا وضع‌مان بد اسـت. هر شـاخصی را که دسـت  محیط‌ز

یـد وضع‌مـان بد اسـت.  بگذار
یـف  یـف و وضعیـت الان‌مـان را بپذیریـم. چـون بعضی‌هـا تعار مـا الان بایـد تعار
یم.  ... دار متفاوتی از وضعیت الان ما دارند و فکر می‌کنند که ما رو به پیشرفت و

این تفکر از کجا ناشی می‌شود؟ 
آنهایی که این تصور را دارند باید شـاخص‌هایی را به ما نشـان دهند و براسـاس 
ایـن شـاخص‌ها بگوینـد مـا وضع‌مـان خـوب اسـت. مـا بایـد بـا زبـان علـم بـا هـم 
سـخن بگوییـم. زبـان علـم، زبـان شاخص‌هاسـت. شـاخص بیـکاری، شـاخص 
رشد اقتصادی، درآمد سرانه؛ الان درآمد سرانه ما حدودا 13000 دلار است و مثلا 
درآمد سـرانه سـنگاپور 90000 دلار اسـت؛ سـنگاپور جزیره بی‌آب و علفی اسـت 
که هیچ منبعی ندارد اما درآمد سـرانه‌اش اینقدر اسـت. ما شـش شـاخص برای 
یم. تمام کشورهای دنیا نظام حکمرانی‌شان هر دو سال یکبار  نظام حکمرانی دار
امتیازبنـدی می‌شـود و براسـاس ایـن شـش شـاخص اندازه‌گیـری می‌شـود. مثال 
یک شاخص نظام حکمرانی »شاخص کنترل فساد« است. ما الان بدترین نمره 
یـم و افـزون برایـن، درحـال پیمـودن رونـدی منفـی هسـتیم و  را در ایـن شـاخص دار
رتبه‌مان هر سـال از سـال قبل بدتر می‌شـود. در واقع در همه این شـاخص‌های 
یـم. خـارج از بحـث حکمرانـی، در سـایر  حکمرانـی ایـن وضعیـت نابسـامان را دار
شـاخص‌های دیگـر هـم اوضاع‌مـان بـد اسـت. مثال در شـاخص کسـب وکار 
یسـک سـرمایه‌گذاری، شـاخص فقـر و در  یـم. در شـاخص ر بدتریـن امتیـاز را دار
یم بنابراین نخسـت باید بپذیریم  سـایر حوزه‌ها نیز امتیازها و موقعیت بدی دار
که در این نقطه بحرانی هستیم. اگر کسی طور دیگری فکر می‌کند بیاید بگوید. 
ممکـن اسـت در یکـی دو شـاخص در حوزه‌هایـی وضع‌مـان بهتـر باشـد و ایـن را 
رد نمی‌کنـم امـا می‌خواهـم بگویـم درمجمـوع وضعیـت مـا خیلـی بد اسـت و ما در 
تـداوم ایـن مسـیر رو بـه نابـودی می‌رویـم. آیـا فرهیختـه‌ای یـا شـهروندی، ادعـا دارد 

کـه وضـع مـا غیـر از این اسـت؟

آیا می‌توان با این شرایط دم از عدالت بین نسلی زد؟
موضـوع عدالـت در جامعـه مـا از اسـاس منتفـی اسـت. چـه درون‌نسـلی، چـه 
بین‌نسـلی؛ وضـع مـا خراب‌تـر از ایـن حرف‌هاسـت کـه دم از عدالـت بین‌نسـلی 
بزنیـم. عدالـت بین‌نسـلی زمانـی مطـرح اسـت کـه نسـلی دارد منابـع را اسـتفاده 
می‌کنـد و عـده‌ای بیاینـد بگوینـد ایـن منابـع را این‌گونـه اسـتفاده کنیـد و طـور 
یـم کـه سـراغ بین‌نسـلی  دیگـری اسـتفاده کنیـد. مـا الان عدالـت درون‌نسـلی ندار
برویم. عدالت بین‌نسلی وقتی مطرح می‌شود که نسل حاضر اصلا توانایی فکر 
کردن راجع‌به نسـل بعد و فردای خودش را داشـته باشـد. مشـکلات امروزش حل 
شده باشد، بعد راجع‌به فردا صحبت کند. وقتی ما مشکل امروزمان حل نشده، 
یعنـی شـهروند ایرانـی نمی‌دانـد امشـب غـذای کافـی بـرای شـام بچه‌هـا دارد یا نه، 
اصلا عدالت برای آیندگان معنا ندارد. در جنگل‌های شمال افرادی هستند که 

درختان را می‌برند و می‌فروشند. آنها گروه‌های تبهکار نیستند، گروه‌های محلی 
هسـتند کـه فقیرنـد. چـوب درختـان را می‌برنـد تـا خـرج زندگی‌شـان را دربیاورنـد. 
اینهـا آدم‌هـای تبهـکاری نیسـتند بلکـه محتـاج بـه نـان شب‌شـان هسـتند. حـالا 
یم  چطـور بـه ایـن افـراد بگوییـم کـه نسـل آینـده چـه می‌شـود؟ بحرانی که مـا الان دار
ایـن اسـت کـه نسـل کنونـی بنـا بـر شـاخص‌های کنونـی اوضاعـش دارد روزبـه‌روز 
؛ آیـا کسـی نظـر متفاوتـی  یـم می‌بینیـم دیگـر بدتـر می‌شـود. آمـار مهاجـرت را دار
دارد و کسـانی هسـتند که بگویند نه به این شـکل نیسـت و طور دیگری اسـت. 
در ایـن صـورت بیاییـد بـا هـم صحبـت کنیـم. بالاخـره عـده دیگـری چیـز دیگـری 
یـم. ببینیـم چگونـه به  می‌گوینـد و همـه چیـز خـوب اسـت و مـا رو بـه پیشـرفت دار

ایـن نتایـج رسـیده‌اند و بـا کـدام شـاخص‌ها؟ 

ایده شما برای حکمرانی در زمینه محیط‌زیست و برقراری عدالت چیست؟
کمیت قانون اسـت. یکی از گذرگاه‌های ما برای  یکی از مشـکلات ما فقدان حا
کمیت آن  کمیت قانون است؛ تغییر و اصلاح قانون اساسی و حا حل مساله، حا
. در این صورت می‌توانیم نقطه شروعی داشته باشیم و  به‌عنوان حرف اول و آخر
یم. کار دیگر  از آنجا به بعد بتوانیم امیدوار باشیم که در مسیر درستی گام برمی‌دار
که باید انجام شود این است که دولت باید دست از تصدی‌گری و بنگاهداری 
بردارد و به سـر کار اصلی‌اش که حکمرانی اسـت بازگردد. دولت کار اصلی‌اش 
را رهـا کـرده و اشـتیاقی بـه حکمرانـی نـدارد و چـون در آنجـا نـان نیسـت، دولـت تـا 
آرنج درگیر کاسبی، خریدوفروش و تولید شده است و اصلا انگار دوست ندارد 
یادی رانت در آنجا وجود دارد و تمام فساد  از این کار دست بردارد چراکه حجم ز
گـر مسـئولان دولتـی فقـط بـه حکمرانـی بپردازنـد دیگـر  مربـوط بـه آن رانـت اسـت. ا
از امکانـات و منابعـی کـه در صنعـت انـرژی، خودروسـازی )و همـه جاهایـی کـه 
محـل رانـت و فسـاد اسـت( بهره‌منـد نخواهـد بـود. از نظـر مـن ایـن دوتـا، یعنـی )1( 
کمیت قانون و )2( دوری جستن از اقتصاد دستوری، گام‌های  روی آوردن به حا
بنیادی هستند. اقتصاد دستوری باید تمام شود و دولت باید مسئول حکمرانی 
باشد. دولتی که خودش تولیدکننده کالا و خدمات است و همزمان خودش هم 
یسـت اسـت، وظیفـه‌‌اش را به‌درسـتی انجـام نمی‌دهـد. در سـال  لاینـده محیط‌ز آ
57 تمام کارخانه‌های خصوصی مصادره شـد و اختیارش به دولت داده شـد و 
گفتند باید دولتی شوند و دولت طبق اصل 44 قانون اساسی همه‌کاره اقتصاد 
شـد در همه صنایع و حوزه‌ها و این همان داسـتانی اسـت که سـبب وضع امروز 
اسـت. چـون دولـت متصـدی انجـام همـه امـور اسـت، یعنی بایـد کالا تولید کند، 
یسـت  خدمـات ارائـه کنـد و دیگـر همزمـان خـودش نمی‌توانـد پایشـگر محیط‌ز
یسـت مسـتقل  لاینده محیط‌ز یسـت از آ هم باشـد. همیشـه باید پایشـگر محیط‌ز
گـر بخواهـد  باشـد. نمی‌شـود یـک نفـر خـودش مشـق‌های خـودش را خـط بزنـد. ا
یسـت  خـط بزنـد حتمـا درمـورد خـودش سـهل‌انگاری می‌کنـد. سـازمان محیط‌ز
مثال زیرمجموعـه دولتـی اسـت کـه آن دولـت خـودش دارد خـودرو تولیـد می‌کند. 
سازمان محیط‌زیست در 45 سال گذشته نتوانسته مساله کیفیت محیط‌زیست 
یست  را حل کند، چرا؟ چون خودرو را دولت دارد تولید می‌کند. سازمان محیط‌ز
نتوانسته کیفیت سوخت را حل کند، چرا؟ چون سوخت را هم خود دولت دارد 
تهیـه می‌کنـد. پـس بنزیـن دولتـی را در خـودروی دولتـی می‌ریزیـم و از آن ترکیـب 
یستی که  لاینده‌ای به وجود می‌آید؛ چه کسی باید جلوی آن را بگیرد؟ محیط‌ز آ
متعلق به دولت است! و هیچ‌وقت این به سرانجامی نمی‌رسد. وزارت نفت به 
خودروسـازان می‌گوید خودروی شـما مشـکل دارد و خودروسـازان به وزارت نفت 
لاینـده را تـو تولیـد می‌کنـی! ایـن وسـط  می‌گوینـد مشـکل از توسـت و ایـن بنزیـن آ
یست هیچ کاری نمی‌تواند بکند. ما در چهارچوب ساختار اقتصادی  محیط‌ز
یم عمل می‌کنیم که آن ساختار و آن بستر است که دارد این  سیاسی خاصی دار
گـر دولـت خـودرو تولیـد نمی‌کـرد، بنزیـن تولیـد نمی‌کـرد  شـرایط را فراهـم می‌کنـد. ا
و کسـان دیگـری در بخـش خصوصـی خـودرو و بنزیـن تولیـد می‌کردنـد دولـت 
گـر  یسـت بـود می‌توانسـت بـا آنـان برخـورد کنـد. ا فقـط وظیفـه‌اش پایـش محیط‌ز
یـادی خودروسـاز در کشـور بودنـد، هم  یـک بـازار رقابتـی وجـود داشـت کـه تعـداد ز
یـادی خـودروی بـه‌روز  تولیدکننـد هـم وارد‌کننـده مثـل بقیـه جاهـای دنیـا، تعـداد ز
در کشـور تولیـد می‌شـد یـا می‌آمـد، خودروهایـی کـه مثال در هـر صدکیلومتـر پنـج 
یسـت  لیتـر یـا چهـار لیتـر بنزیـن مصـرف کننـد، آن وقـت دیگـر پایشـگر محیط‌ز
می‌توانست کارش را درست انجام دهد. این سیستم انحصاری تولید خودرو و 
تولید سوخت نتیجه‌اش همین شده است. به‌عنوان جمع‌بندی تحقق این دو 
کمیت قانون و دوری جستن از اقتصاد دستوری  شرط، یعنی روی آوردن به حا

گام‌هـای بنیـادی جامعـه مـا برای دگرگونی خواهند بود. 

شهرام اتفاق از نسبت محیط‌زیست و عدالت بین‌نسلی می‌گوید

در فهم مساله محیط‌زیست
تعریف روشنی از عدالت نداریم

اولین میز تخصصی گروه زنان و جامعه سازمان سمت با حضور عاطفه 
صادقی و حمید دهقانیان و با موضوع تاثیر »مدرنیته بر هویت زنانه و 
رویکرد هویت‌بخش گفتمان انقلاب اسلامی به زنان و دختران ایران« 
وز سه‌شنبه 18 مهرماه برگزار شد. در این برنامه که با حضور  داود  ر
مهدوی‌زادگان، رئیس سازمان سمت و جمعی از اساتید برگزار شد، 
سخنرانان مدعو دیدگاه‌های خود درخصوص مساله هویت زنانه در 

جامعه ایرانی را بیان کردند. 

حمید دهقانیان با ذکر این نکته که در همان آغاز طرح ایده پیشرفت از 
ن زنان رفتن  سوی روشنفکران ایرانی، مساله زنان موضوعیت داشت و بدو
به سمت ایده‌ای غربی معنی پیدا نمی‌کرد، گفت یکی از مظاهر جالب برای 
ایرانیان در غرب در سیاحت‌هایی که از آن جغرافیا داشتند، همین بود که 
آنجا موقعیت زنان متفاوت بود و از همان موقع زنان مساله بوده‌اند. اما در 
ی‌های ناسیونالیستی و  نسل دوم روشنفکران ایرانی با توجه به رشد ایدئولوژ
جریان ترجمه فقط از گفتمان‌های موجود در غرب تقلید می‌کردند و دنبال 
احیایی از سنت و بازخوانی سرمایه فرهنگی خود فارغ از تقلید محض از 
که در همان دوره نگاشته  کتاب معروف »تادیب‌النساء«  غرب بودند. با 
شد، خودبه‌خود مساله‌ای به اسم تادیب‌الرجال هم شکل می‌گیرد و این 
هماوردی‌ها از همان دوره قاجار یعنی حقوق زنان در چالش نظم فرهنگی 
یم که  جدید مطمح نظر اندیشمندان و کنشگران ایرانی شد. ما باید بپذیر
کلیت دانش اجتماعی ما در ایران و حوزه مطالعات زنان به شکل اخص 
که حوزه‌ای از کلیت دانش علوم اجتماعی است در صورت‌بندی مسائل 
جامعه ایران، هم دچار ضعف روشی است و هم معرفت‌شناسی و وجود 
شناسی؛ به آن معنا که نه در شناخت واقعیت توانسته خوب عمل کند و 
نه توانسته جایگاه خودش را خودنمایه کند و یک بازنمایی علمی را انجام 
یتیویستی آن درخصوص یک مساله اجتماعی به‌ویژه  دهد، حتی به شکل پوز
مساله زنان، چون دانش اجتماعی ما ایرانیان در تولدش به‌شدت تحت 
تاثیر گفتمان شرق‌شناسی است. یعنی بحث هویت وقتی مطرح می‌شود 
این مساله با امر پیشرفت وابسته است. یعنی قبل از بحث پیشرفت باید به 
کیستی خودمان جواب می‌دادیم. متاسفانه صورت‌بندی و تصویری که از 
جامعه ایران و خلقیات آن و امثال آن شده است، به‌شدت شرق‌شناسی 

بوده است. مثلا این بحث‌گذار ایران، کی قرار است تمام شود. پس دانش 
اجتماعی ما از حیث بایگانی دانش و نظام دانشی که دارد نیز دچار نقصان 
است و کلا دچار لکنت در صورت‌بندی مسائل به‌طور کلی و زنان به‌طور 
که از جامعه زنان ارائه می‌شود برخاسته از برخی  خاص است. تصویری 
ی از آنها از حیث اعتبار مخدوش است. انگار  سفرنامه‌هایی است که بسیار
یخی بدون ظرفیت برای ما روایت شده است. بنابراین به گفته مثلا  همواره تار
یخ غیاب جهان سوم است و هیچ‌گونه پتانسیلی برای  ، شرق‌شناسی تار ترنر
حرکت به سوی افق‌های خود ندارد و هرچه هست عوامل انسداد و امتناع 
تفکر است. در‌صورتی‌که تحقیقات اخیر کسانی مثل ادوارد سعید، هومی 
یادی وارد کرده‌اند. مثلا در  ... به این صورت‌بندی‌های آن قلت‌های ز بابا و
پرداخت به واقعیت جامعه ایران متوجه ساختار ایلی آن و رکن بودن زن در 
ساختار ایلی جامعه که نشاء تولید است در همه ابعاد آن نشده‌اند و اینها 
همه فقدان و نقص است. این دانش از اول ابتر متولد شد. حتی روشنفکری 
ما که به‌شدت تحت تاثیر یک نگاه شرقی است، ابتر است و ما تا نتوانیم این 
شرق‌شناختی بودن را آشکار کنیم و خود این روایت ما پرابلماتیک نشود، به 
آن صورت‌بندی از مسائل کلان اجتماع و مخصوصا مساله زنان نمی‌رسیم. از 
دلایل دیگر سرعت تغییرات در دو قرن اخیر ایران است که فرصت و اجازه 
یه جنسیتی  یه زنان یا نظر نمی‌دهد مسائل را صورت‌بندی کنیم. مثلا نظر
یم. دانش علوم اجتماعی ما لاغر و نحیف است. برخی دوگانه‌ها برای  ندار
ما جعلی هستند، نهاد ازدواج به‌عنوان نماد تجلی تضییع حقوق، محرومیت 
... بازنمایی‌شان  قضایی، فضای عمومی و خصوصی به تفکیک جنسیتی و

با واقعیت جامعه ایران حتی در گذشته همخوانی ندارد. 
یه را نباید  یکردها در ورود به مساله زنان در ایران گفت نظر دهقانیان با نقد رو
مثل شابلون برداشت و بر واقعیت اجتماعی تحمیل کرد. ما باید بپذیریم برای 
یم. جنبش‌های  صورت‌بندی مساله زنان در جامعه ایرانی هنوز خیلی کار دار
زنان در عهد مشروطه و حتی قبل از آن بسیار قوی‌تر از زن، زندگی، آزادی با 
ی از مسائلی که برای  تمام کبکبه  و دبدبه آن بوده است. ما باید بدانیم بسیار
، اصلا مساله زن  یخی مطرح می‌شود و این انتساب‌ها به او زنان در بعد تار
شهری و کلانشهر است. هویت در کلانشهر می‌خواهد بروز پیدا کند. مثلا 
، سه هزار زن چوب  در عهد قاجار در قضیه اعتراض به کمبود نان در تبریز
ینب باجی که 30 تن کشته داشته و 60 تن مصدوم  به دست بودند همراه با ز

و در آخر انبار غله والی آذربایجان را گرفتند. در اصفهان، زنان رئیس بلدیه 
یختند و به ادارات حمله کرده و زندانیان را آزاد کردند.  را کشتند و به دار آو
در جنبش بابیه، در مساله گریبایدوف، زن‌ها کنشگری داشتند. بی‌بی شاه 
ینب سمت آذربایجان، امین حضور را به خاطر نابسامانی‌ها تهدید به قتل  ز
کرد. در مشروطه زنان نامه را به دست شاه رساندند. ما صورت‌بندی‌مان 
ناقص است و فکت‌ها را نادیده گرفتیم. این ظرفیت و ساختار و فرصت 
برای کنشگری زنان وجود داشت. زنان حضور اجتماعی فعال داشتند. حتی 
در قضیه مورگان شوستر که زنان مسلح وارد مجلس می‌شوند، در مجلس اول 
یا مرگ یا استقلال را سر می‌دهند. اینها همه زنان شهری هستند. درحالی‌که 
... در ساختار  ما مرتب می‌شنویم زن ایرانی سوژه منقاد! زن ایران سنت‌زده و
ایلی و روستایی که دیگر کنشمندی زن مشخص‌تر است. ما در انسان‌شناسی 
یخ اجتماعی ما از مساله زنان به‌شدت ضعیف  زنان دچار مساله بوده‌ایم. تار
است. از عهد قاجار به این سو که مساله هویت ملی ایران شکل می‌گیرد، ما 
در حال نظربافی هستیم. یعنی با نظریات غربی چند فکت پیدا می‌کنیم و 
شروع می‌کنیم به صورت‌بندی آنها به سوی نظریات؛ چیزی که هست عمدتا 
یم مسائل غرب  درخصوص فقه و حقوق زنان، فمینیسم و نقد آن است و دار
یه امر  را مجددا اینجا مطرح می‌کنیم. بحث زمان‌مند و مکان‌مند بودن نظر
گر بخواهیم بگوییم وضعیت زنان صد سال قبل چگونه  مسلمی است. ا
بوده، باید بگویم کسانی که گفتمان زن ایرانی را می‌ساختند همزمان از سه 
منبع تجدد، گفتمان ملی و گفتمان مذهبی تغذیه می‌کردند. زنان در قبل از 
پهلوی هنوز وارد مهندسی اجتماعی نشده‌اند و خودشان با تشکیل انجمن‌ها 
کنشگر هستند. این الگو تلفیقی است و از تجدد کمک می‌گیرد، از مذهب 
و از گفتمان ملی. پس، دانش اجتماعی سوار بر دانش مردم‌شناختی است. 
این دانش باید به بافتار خود و واقعیتش برگردد. صورت‌بندی نظری باید بر 
یم. باید بپذیریم  یافته‌های مردم‌شناختی سوار شود و ما در ایران این را ندار
ی کنارش  ی کردیم و چندتا فکت آمار در حوزه زنان کار نکردیم. با نظریه‌ها باز
ارائه دادیم و کتاب ساختیم. هویت انسجامی دارد. معضل مدرنیته از وقتی 
یت در عصر  یتی در افراد بر هم می‌خورد. هو شروع می‌شود که انسجام هو
یادی از وضع موجود ما  پهلوی و به‌ویژه هویت زنان پرابلماتیک شد. بخش ز
یخی ایران، طبیعی است. منشاء آن  که مساله‌مند هم هست در این وضع تار
هم مهندسی اجتماعی از بالا در دوران رضاشاه است. هیچ شارحی حتی 

ی از رضاخان حمایت نکرده است.  غربی در برنامه‌های نوساز
دکتر عاطفه صادقی با اشاره به مولفه‌های هویت زنانه و انگاره‌ها در دوران 
پس از انقلاب اسلامی، دو پرسش را مطرح کردند که اولی ناظر به چرایی 
هویت‌مندی زن ایرانی است که روش‌های نظری و فلسفی آن محل بحث 
ن ایرانی  دارد و پرسش دوم مربوط به چگونگی هویت‌مندی و کنشگری ز
ناظر به هویت‌مندی و هویت شکل گرفته است. پس باید به این پرداخت 
که انقلاب اسلامی پرسش اول را به خوبی پاسخ داد. چه در تعریف گیدنز و 
کاستلز از هویت، در بخش‌هایی که زن ایرانی با آن مواجه است، جهان مدرن 
است که این زن خواسته یا ناخواسته در آن قرار گرفته و مولفه‌هایی هست 
که چه با تحمیل رضاشاه و چه موقعیت‌مندی فرح پهلوی در دوره دوم، با 
آنها روبه‌رو می‌شود. این زن لازم است قبل از کنشگری تعریفی از خود داشته 
باشد. دوگانه خانه- اجتماع، یک دوگانه تحمیلی مدرن است. پیش از ورود 
مدرنیته به جهان انسان ایرانی، این دوگانه وجود ندارد. پس اینجا محل بروز 
ن در اجتماع به  ن ایرانی می‌شود. عدم حضور ز دوگانه‌های دیگری برای ز
گاهی او نبود. اما زن ایرانی در مواجهه با جهان مدرن در کنشگری  معنای ناآ
خود با این مساله مواجه می‌شود که کنشگری من خانه‌مند است یا کنشگری 
ناظر به بیرون؟ اینها پرسش‌هایی مهم بود که در شرع دنبال پاسخ آنها بود. زن 
ی مواجه می‌شود که شرع  گهان با نحوه حضور ایرانی در بحبوحه انقلاب، نا
برای او تجویز و تشویق هم می‌کند. همین الان هم در قم و نجف برای حضور 
زنان مخالفت جدی وجود دارد. امام)ره( با شرع، اتفاق حضور زن را رقم زدند. 
حجاب یک مولفه از این هویت بود که در پاسخ به شکاف فضای بیرونی 
و اندرونی خانه می‌خواست مشکل حضور زن را حل کند. هویت معناساز 
در این دوران برای زنان به وجود آمد. حضور زنان ایرانی در اجتماع با نوعی 
کم معنا و عمدتا از طریق ادبیات صورت گرفت. شکاف خانه- اجتماع  ترا
در این دوران در حال رفع است و بعد از آن جنگ تحمیلی در روند اختلال 
در هویت‌مندی زن ایرانی بسیار موثر می‌افتد. زیرا جنگ برای انسان شرقی 
ن در  ن ایرانی یک عرصه کاملا مردانه و بی‌ربط است. چرایی حضور ز و ز
این دوران حل می‌شود و در نسل‌های جدید این ضرورت حضور اجتماعی 
با ضریب بیشتری مورد قبول است. بعد از جنگ به هویت و هویت‌مندی 
زنان در امر توسعه توجه نمی‌شود و اختلال در چگونگی حضور را رقم زدند 

و تشتت و تشکیک هویتی برای زنان ایجاد کردند. 

سهیلاعباس‌پور
خبرنگار گروه اندیشه
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